
 6صفحه  �               1387شماره    �سال نوزدهم              �                                        
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    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 زنده ياد محسن پزشكيان    ����

 كنيمايم اما به باد مهرگان خو ميغنچه
 كنيمهمچو خورشيديم و بر زندان شب رو مي

 نقش باغي نيست چون بر اين خراب آباد غم
 كنيممثل جغدي روي اين ويرانه كوكو مي
 ماهي مرداب اندوهيم و در گنداب ما
 كنيمغير سنگ كينه نبود، رو به هر سو مي

 جاودان را مار نفرين خفته اندر آستين
 كنيمساده لوحي بين كه خود با دست جادو مي

 هاي ما را انعكاسي نيست غير از هوي ما

 كنيمگرد خود در غار تنهايي هياهو مي

    انگار با خود هم غريبم

 شبنم اصلاح پذير    ����

 دورم ز خود كاين حال خوبي نيست اصلا، ذهن من

 گم كرده صاحب خانه را در گير و دار روح و تن

 شوماي در دورها، هي محو دارم ميچون نقطه

 من در گريز از خويش چون اموات جاندار از كفن

 انگار با خود هم غريبم، جنگ دارم با خودم

 من چند چندم با خودم؟ در وهم و حق، ترديد و ظن

 بيزارم از عرفان تزريقي، نيا، بگذار تا

 يا خود بيابم خويش را، يا دور باشم از وطن

 خواستم مضمون شعرم عشق باشد اولشمي

 هر عشق من ديدم ولي افتاد آخر از دهن

 ام با سرنوشت و زندگيشايد خودم لج كرده

 دگر حرفي نزن»شبنم«شايد، ولي، اما، اگر، 

    غزل روستايي
 حسن اجتهادي    ����

 آري دل پاك توام اي روستايي

 لبريز ادراك توام اي روستايي

 ي انگور چينانام در جرگهمن بوده

 سرسبزي تاك توام اي روستايي

 ام در جنگل سيمان و آهنآزرده

 ي خاك توام اي روستاييدلداده

 طاقت از خلخال و مخملدر معبري بي

 كوچ عطشناك توام اي روستايي

 آرام اطراف جنوبمآن باد بي

 هم خوان خاشاك توام اي روستايي

 ناآشناي خيل شبگردان شهرم

 باك توام اي روستاييبر اسب بي

 تر كنبا من مرام خويش را آيينه

 شايد دل پاك توام اي روستايي

    هاي بعد توجاده

 )قناد(محمود بهمني     ����

 هاي يخ زدهدوباره گم شدم در اين ترانه
 رسد به گوش او صداي پاي يخ زدهنمي

 هازند به زردي ترانهعميق زخم مي
 عبور تلخ رفتنت در اين هواي يخ زده

 ها كه دود شد مسير تا رسيدنتچه بغض
 و من كه سنگ روي سنگ و اين بناي يخ زده

 هاي بعد توشود به جادهدوباره خيره مي
 كشد تو را به ناكجاي يخ زدهكه دوش مي

 كند تو راكنم، بزرگ ميبه جاده شك نمي
 هاي يخ زدهبزرگتر ز وسعت ترانه

 صليب كن در آسمان دوباره آفتاب را
 بزن به سيم آخر اي خدا، خداي يخ زده

X 
 شب است و بغض آسمان شكست در گلوي من

 بخواب دختر غزل به لاي لاي يخ زده

    مكعب سياه

 معطري) فرناز(فاطمه    ����

زمـيـن،    ن وستايمت اي قلب آسمامي
ات اي شمع وجود هستي، تا ابد پروانه

 ...مانممي
قرار قرباني شدن، قربانـي  اي بيپروانه

براي تو، و چه افتخاريست عيد قربـان  
 ...را ريسه باران كند دلم

X 
سينه را سپر هر آنچه .  كنددلم گرفته، مدتيست شرارت مي

دارايي وجود را پس انداز .  كندارزش است ميباارزش و بي
به درگاهت خود را زنجير كرده، ملتـمـسـانـه در       .  كندمي

 ...خواهدمقابل دارايي وجود و روح دو بال مي
 ...تا پر بگيرد به سوي مكعب سياهت                      

    

 قير و كارزين -اي مهتاب خواجه    ����
    

شـود، از    شـود، از    شـود، از    شـود، از    از كلمات دلگير، حجم دلم بيشتر مـي از كلمات دلگير، حجم دلم بيشتر مـي از كلمات دلگير، حجم دلم بيشتر مـي از كلمات دلگير، حجم دلم بيشتر مـي 

شود، ميان شود، ميان شود، ميان شود، ميان تنهايي خودم جرم قلبم سنگين ميتنهايي خودم جرم قلبم سنگين ميتنهايي خودم جرم قلبم سنگين ميتنهايي خودم جرم قلبم سنگين مي

ام، منتظر دست اندازي ام، منتظر دست اندازي ام، منتظر دست اندازي ام، منتظر دست اندازي ها گير كردهها گير كردهها گير كردهها گير كردهجرم و حجمجرم و حجمجرم و حجمجرم و حجم

    ام تا تنم را تكاني دهدام تا تنم را تكاني دهدام تا تنم را تكاني دهدام تا تنم را تكاني دهدبر جاده زندگيبر جاده زندگيبر جاده زندگيبر جاده زندگي

    بي روي تو

 زنده ياد سهيلا يونسي    ����

 دنيا برايم گشته گورستاني انگار
 خورشيد خاموش و زمين و آسمان تار

 گويي كه روز آخر عمرم رسيده
 كارم شده اشك و دعا با حالتي زار

 ها سر آمدباور ندارم روز شادي
 اي افُ بر اين دنياي نازيبا و بدكار

 آيي ولي بازدانم نميهر چند مي
 كشم در كوچه از بالاي ديوارسر مي

 ارزد بمانمبي روي تو دنيا نمي
 خواهان آغوش اجل هستم به اصرار

 خواهم برآييآه اي نفس بس كن نمي
 ي داربوسم اينك چوبهپاي تو را مي

 تا جان نگيرم، بعد مردن با شميمي
 ي يارتابوت من را مگذران از كوچه


